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میراث و گردشگری

موزه داري خصوصي در دوسال گذشته بيش از 50 درصد رشد داشت

موزه خصوصی در پارسیان هرمزگان

استقبال از راه اندازی موزه های کوچک خانگی
مريم جلیلوند

باستان  شناسان:در تصاوير تخت جمشيد اصلًا »زن« نداريم
ترديدها درباره  تابلوهاي مروج حجاب شهرداري دماوند

استراتژي جديد 
سازمان ميراث 

فرهنگي بر مشاركت 
مردمي استوار شده 
است و محمدرضا 

كارگر مديركل موزه ها 
و اموال منقول سازمان 

ميراث فرهنگي 
مي گويد كه اين 

سازمان به جاي توجه 
و تلاش براي ايجاد 
و تأسيس موزه هاي 
دولتي درصدد است، 

افراد حقيقي و حقوقي 
را تشويق به ايجاد 

موزه كند 

زهرا کشوری

روز 28 ارديبهشــت مصادف با 18 مه روز جهاني 
موزه هــا بود و به همين مناســبت در ســازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشــگري 
مدت يك هفته، ميراث فرهنگي گرامي داشــته 
مي شود. چنين مناســبتي اقتضا مي كند كه در 
اين چند روز تأمل بيشــتري بــر مقوله ميراث 
فرهنگــي و مســائل و مشــكلات آن به صورت 
عام داشــت. از يك منظر شايد مهم ترين وظيفه 
ســازمان، حفاظت از بناها، بافت ها و محوطه ها 
باشد و كوشش براي تحقق چنين وظيفه اي از راه هاي گوناگوني پيگيري 
مي شــود و پيرو آن فعاليت خطير »مرمــت« اصلي ترين روش حفاظت 
تلقي مي شــود. اما شــايد بتوان از زاويه ديگري نيز به انجام اين وظيفه 

توجه كرد. 
سعدي )عليه الرحمه( شــاعر بزرگ ايراني مي فرمايد: »هرگز اگر راه 
به معني برد/ ســجده صورت نكند بت پرست« خلاصه راهنمايي سعدي 
در ايــن بيت لزوم توجه به باطن به جاي پرداختن به صورت اســت. در 
اصطلاح عرفاي سرزمين ما »صورت« »ماده« است و »فاني« و »معني«، 
»نظر« اســت و »باقي«، و باز به قول سعدي »هر چه را نپايد، دلبستگي 

را نشايد« »صورت«، »فلسفه« است و »معني«، »عرفان«. 
شايد بتوان از سخن ارزشمند سعدي اين دريافت را هم داشته باشيم 
كه اگر ايمان در عبادت خداي تعالي نداشــته باشــيم، حتي سجده در 
پيشــگاه او مصداق كفر، بت پرســتي و گمراهي است. به تعبيري ديگر 

سجده امري لازم است اما براي تشخيص ايمان كافي نيست. 
مراد از شــاهد آوردن شعر سعدي آن است كه متذكر شويم: »ارزش 
و معني ميراث فرهنگي تنها به ظاهر و كالبد نيســت، توجه به »معاني« 
در ميراث فرهنگي، در مرتبه بالاتري از »صورت« آن مطرح اســت و اگر 
بنا، بافت يا محوطه اي محافظت و مرمت مي شود، بايد براي تحقق هدف 

اصلي ميراث فرهنگي، يعني در يادآوري معاني آن باشد.«
حدود 4 قرن از ســاخت مسجد شــيخ لطف الله در اصفهان مي گذرد 
اما هيچ بيننده اي نيســت كه در فضاي داخل آن احســاس معنويت و 
روحانيت نكند و از ادراك فضايي آن مبهوت نشــود. مگر در شــهرهاي 
امروز ما مسجد ساخته نمي شــود؟ مگر مصالح ساختماني كه براي آنها 
مصرف مي شــود همان آجر و كاشي و سنگ نيســت؟ پس چرا در آنها 
احســاس روحانيت نمي كنيم؟ مگر نه اينكه مســجد بايد روح بندگي و 
عبادت را در انســان ايجاد كند؟ به نظر مي رســد آنچه در مسجد شيخ 
لطف ا... اصفهان، آقا بزرگ كاشــان، نصيرالملك شيراز، و... ما را مسحور 
خويــش مي كند »جوهره« و »ذات معنايي« اســت كه ميراث فرهنگي 
واقعي ما به شمار مي آيد. عنصر غيركالبدي به نام »فضا« كه معطر است 

به ياد حضرت دوست. 
پس اگر از اين مســاجد حفاظت مي شــود و براي حفاظت از آن، امر 
مرمــت صورت مي پذيرد هدف نگهداري ســنگ و آجر نيســت، هدف 
محافظت از معنايي اســت كه وراي اين صورت با ايهام قابل توجهي در 

طول زمان ادراك مي شود. 
بنابرايــن به نظر مي رســد كه بخش مهم و قابــل توجه آنچه ميراث 
فرهنگي ناميده مي شــود، ابعاد معنايي و نظري آن اســت اما اين ابعاد 
چگونه محافظت مي شــود؟ مرز مرمت كالبد و مرمت معنا در كجاست؟ 
مگر نه هدف ما از حفاظت ميراث فرهنگي انتقال ارزش هاي گذشــتگان 
به نســل آينده و پندآموزي از گذشته اســت، پس چرا براي حفاظت از 

ميراث فرهنگي به آموزه هاي گذشتگان بي توجهيم؟ 
نگاهي گذرا به آنچه از گذشتگان باقي مانده است نشانگر آن است كه 
امر حفاظت از ميراث فرهنگي بــا حفاظت از كالبد )حداقل به تنهايي( 
صــورت نمي گرفته اســت، بلكه امــر »حفاظت« در »توســعه و زايش 

معماري« محقق مي شده است.
 اگر به شــهر تاريخي بشرويه در خراســان جنوبي سري بزنيد شاهد 
بافت شهري ارزشمندي مي شويد كه متشكل از بناهاي معماري مربوط 
به دوره هاي مختلف تاريخي است از خانه هاي 700 الي 800 ساله گرفته 
تا بناهاي 400 ساله و 100 ساله، مقايسه آنها با يكديگر آموزش شگرفي 
براي مــا در پي دارد. چراكه مي توانيم با ملاحظــه اين آثار دريابيم كه 
كالبد هر يك از خانه ها به فراخور شــرايط زمانه و تعميق گنجينه تجربه 

معماران حركتي كمال گرا دارد. 
از سادگي خانه هاي هفتصد ساله تا پيچيدگي و جلال بناهاي يكصد 
ســال پيش، مي توان به زايش و آفرينندگي معماري در عين حفاظت از 

ميراث فرهنگي پي برد. 
در مورد بناهاي مجموعه اي نيز همين آموزه وجود دارد. مسجد جمعه 
اصفهان روايتگر تاريخ معماري ايران پس از اســلام اســت. مجموعه اي 
عظيم و با شــكوه كه در عين ســادگي و هماهنگي در بردارنده تجارب 

ارزشمند معماران ايراني در طول تاريخ است. 
معنايــي متأثــر از تجربه اي با عمر بيــش از يك هزار ســال. براي 
خردمندان و متخصصان شناســايي ادوار مختلف توسعه اين مسجد در 
طي اين مدت و تدبر در آثار ادوار مختلف ميســر اســت. اما براي عموم 
بينندگان تفاوت و آثار ناشــي از تغييرات انجام شــده توســط معماران 

دوره هاي مختلف قابل شناسايي نيست.
 هماهنگي و روح واحد حاكم بر بخش هاي مختلف اين بنا را مي توان 
بهترين شــيوه حفاظت از ميــراث فرهنگي در طــول تاريخ حيات اين 
مجموعه تلقي نمود. دريافت آگاهانه از مشاهده اين مستندات، آن است 
كــه معماران ايراني در گذشــته خود را ملزم بــه حفاظت از ارزش هاي 
معنــوي و ميراث فرهنگي از طريق اشــاعه و ارتقاي ارزش هاي معنوي 

مي دانستند نه در نگهداري از كالبد بناها. 
متأسفانه بايد اذعان كنيم كه فرهنگ مرمت بناها از مبادي غربي وارد 
سرزمين ما شده است. دانش و روش هاي مرمت را نيز در اغلب موارد از 
متخصصين غربي فراگرفته ايم. اما با چنين عملكردي امر زايش، تكامل 

و آفرينندگي معماري از ميان رفته است. 
مــا اكنون به حكــم وظيفه قانوني و بنا بر عــرف رايج امر حفاظت و 
مرمــت بناهاي تاريخي را انجام مي دهيم. انجــام وظيفه اي كه در جاي 
خود مقدس است. هر چند آن را كافي نمي دانيم اما نبايد پند گذشتگان 

و روش آنها را فراموش كنيم. 
ما بايد از اســتادان معماري كه بخش هاي دوره ســلجوقيان مسجد 
جمعــه اصفهــان را در دوره صفويان عيناً نگهــداري كرده و بخش هاي 
فاخري را به آن اضافه كردند مي آموختيم كه با حفاظت از كالبد گذشته 
و با رعايت ادب و آداب، فرزند زمان خويش باشيم و با تكامل ارزش هاي 
معنوي گذشــتگان نسبت به آفرينش ارزش هاي جديد اقدام كنيم و اگر 
چنين مي كرديم، امروز با شــهرهايي چنين آشــفته و بي معني مواجه 
نبوديم و در محــل زندگي و فعاليت خود احســاس غربت نمي كرديم. 
مجبور نبوديم براي رفع كســالت روحي خود، به دنبال مدگرايي برويم. 
نياز نداشــتيم برنامه ريزي شهري را جايگزين شهرسازي كنيم. در قبال 

موج واردات انواع ساختمان سازي هاي غربي منفعل نبوديم. 
امنيت شــهروندان، تعميــق روابط و تعامــلات اجتماعي، همگرايي 
عمومي و آرامش شــهر و شــهروندان را فداي زمينه سازي براي جولان 

اتومبيل نمي كرديم و...
از دست رفتن روح آفرينش و زايايي معماري مهم ترين آسيبي است 

كه به ميراث فرهنگي كشور ما وارد شده است. 
ميراث فرهنگي در كشــور ما اگرچه در گام نخست نيازمند حفاظت 
و مرمــت آثار تاريخي و فرهنگي اســت امــا در گام دوم نيازمند ايجاد 
و توســعه كرســي هاي نظريه پردازي مبتني بر معناشناســي مستتر در 
فرهنگ و عرفان ايراني اســت تا به واسطه آن بتوان نسبت به روزآمدن 
شــدن معماري ايراني اقدام و انتظار زايــش و بالندگي در آن را فراهم 
كنيم. بي ترديد اين گونه رفتار شايسته فرهنگ، تمدن و ميراث فرهنگي 

كشور ماست.

كدام يك در اولويت است؟ 
 مرمت بناهاي تاريخي

يا زايش معماري؟

غلامرضا میثاقیان 
مدير كل دفتر حفظ و 
احیاي بناها، محوطه ها 

و بافت هاي تاريخي

یادداشت

استقبال چشــمگير مجموعه داران كشــور از راه اندازي موزه هاي 
خصوصي باعث افزايش 50 درصدي اين موزه ها نســبت به دوسال 
گذشته شد. آماري كه مسئول ارشد موزه هاي كشور از آن به عنوان 
جهش بي ســابقه در تاريخ موزه داري ايران نــام مي برد. آن طور كه 
»محمدرضا كارگر« مي گويد، اين آمار در پروســه زماني كوتاه مدت 
و در نتيجــه بازبيني آييــن نامه و قوانين موزه داري، تســهيل در 
ايجاد موزه هاي نوين و مشوق هاي جديد دولت براي مجموعه داران 
خصوصي به دست آمده است. تغييرات بنيادي در ساختار موزه داري 
كشور سبب شده كه مجموعه داران خصوصي ديگر كشورها نيز دست 

همكاري به سوي سازمان ميراث فرهنگي ايران دراز كنند. 

ë  موزه هاي ايجاد  انديشه  تقويت 
خصوصي 

نزديك به 80 سال از عمر موزه داري 
در ايران مي گذرد و با گذشــت 8 دهه 
تنهــا 21 مــوزه خصوصي در كشــور 
تأسيس شده است. در ساليان گذشته، 
ساختار از هم گسيخته ميراث فرهنگي 
و تمايــل انــدك مجموعــه داران به 
راه اندازي موزه، باعث پراكندگي و ابهام 
در سرنوشــت اموال فرهنگي و تاريخي 
در اختيار بخش خصوصي شد. اداره كل 
موزه هاي كشور با روي كار آمدن دولت 
جديد و احياي بخش هاي آسيب ديده، 
تلاش مي كند، مسير ناهموار موزه داري 
خصوصي را براي مردم و مجموعه داران 

هموار كنند. 
مديركل  كارگــر  محمد رضــا 
موزه هاي كشــور به » ايران« مي گويد: 
با اينكــه بيش از چند دهــه از عمر و 
شكل گيري موزه هاي خصوصي در دنيا 
نمي گذرد، ايران توانســته است در دو 
سال اخير رشد چشمگيري در اين حوزه 
داشته باشد. به گفته او، ايران در مقايسه 
با بسياري از كشورها سرزميني متفاوت 
اســت و همين تفاوت در پديده موزه ها 

مشاهده مي شود. 
چند دهه اســت كه به گفته كارگر، 
موزه داري جهان به راه اندازي موزه هاي 
خصوصي، تمايل يافته و در يكصدسال 
اخير موزه هاي خصوصي بســياري در 
كشورهاي مختلف راه اندازي شده است. 
پديده موزه هــاي خصوصي و توجه به 
مجموعــه داري در ايران اما ســابقه اي 

طولاني دارد. 
آنطور كه مديــركل موزه ها و اموال 
منقول در ســازمان ميــراث فرهنگي 
مي گويد: جمــع آوري مجموعه عظيم 
مرحوم حاج حسين ملك و وقف آن به 
آستان قدس رضوي يا مجموعه آيت الله 
نجفي در قم كه بخشــي از آن اكنون 
تبديل به كتابخانه شده و بخش مهمي 
نيز تبديل به موزه شــده است، نشانه 
وجود انديشــه ايجاد موزه از سال هاي 
دور در ايران است كه به شكل سنتي در 
قالب وقف در ايران آن زمان رواج داشت. 
كارگــر ايجاد موزه هــاي خصوصي 
در ايــران را فعاليــت جديد نمي داند و 
مي گويد: انديشــه ايجاد موزه به شكل 
شخصي به قرن ها قبل باز مي گردد و يك 
پديده كاملًا تاريخي اســت. در گذشته 
افرادي وجود داشتند كه مجموعه هايي 
را جمــع آوري مي كردنــد و در يــك 
مكان مشــخص در معرض نمايش قرار 
مي دادند. حتــي نمايش مجموعه هاي 
فرهنگي آنها بــراي ميهمانان خاص يا 

براي عموم مردم در روزهاي خاص نيز 
معمول بود. بنابراين ماهيت ايجاد موزه 
خصوصي امري فطري در فرهنگ ايراني 

از گذشته هاي دور بود. 
او موزه داري خصوصي به شكل فعلي 
در ايران را البته مبحثي تازه مي داند كه 
در قالب نوين طراحي شده و با قوانين 

خاص و ضابطه مند ايجاد شده است. 
كارگر مي گويــد: درحال حاضر اين 
نوع مــوزه داري را به عنوان يك پديده 
اجتماعي و تاريخي كه در ايران ريشــه 
ديرينه داشــت، قانونمنــد و منضبط 
كرديم و حتي مشوق هايي نيز براي آن 

در نظر گرفتيم. 
به گفته وي، همان طور كه آموزش 
در ايــران با تشــكيل وزارت آموزش و 
پرورش شــكل نگرفت بلكه، قرن ها در 
ايران رواج داشت و تنها با تشكيل وزارت 
آموزش و پرورش و تصويب قانون شكل 
مدرن و منضبط يافت، پديده موزه هاي 

خصوصي نيز همين روند را طي كرد. 
كارگر در پاســخ به اين پرسش كه 
دولت تا چه اندازه توان ايجاد و تأسيس 
موزه در ايران دارد؟ مي گويد: در حوزه 
موزه و مــوزه داري صدها موضوع وجود 
دارد كه تنها دولت متولي آنها نيســت. 
به عنــوان مثال، تمــام موضوعاتي كه 
پيرامون ما وجود دارد از كشــاورزي تا 
صنعت و برند، مي توانند موزه داشــته 
باشــند. ريســندگي در حوزه صنعت 
خود از ميراث و تاريخ برخوردار اســت 
و قابليت تبديل شــدن به موزه را دارد. 
پزشــكي، ورزش، غــذا و صدها حوزه 
ديگر نيز يكباره به وجــود نيامده اند و 
داراي گذشــته هستند. همه اين موارد 
مي تواننــد در قالــب موزه هاي علمي، 

هنري و صنعتي فعاليت كنند. 
او با طرح ايــن موضوع كه مي توان 
حتي بــه تعداد هنرمندان كشــور نيز 
مــوزه داشــت، مي گويد: مي تــوان به 
تعداد مشــاهير، نويســندگان و حتي 
شخصيت هاي سياسي و اجتماعي نيز 
موزه داير كرد. در اين نگاه نيز اگر دولت 
حتي تمامي فعاليت هاي خود را تعطيل 
كند و بخواهد موزه بسازد، باز هم قادر 

به انجام آن نيست. 
ë  مشــاركت مردمي در تأسيس

موزه هاي خصوصي
تنها  مديــر كل موزه هاي كشــور 
راهكار برداشتن موانع تشكيل موزه هاي 
خصوصي در كشــور را مشاركت مردم 
مي داند. او معتقد است، مسائل ميراث 
فرهنگي بدون همكاري مردم امكان حل 
شدن ندارد. چون آنچه مردم مي توانند 
جمع آوري كنند با آنچه دولت بخواهد 

فرهنگي بر مشاركت مردمي استوار شده 
است و محمدرضا كارگر مديركل موزه ها 
و اموال منقول سازمان ميراث فرهنگي 
مي گويد كه اين سازمان به جاي توجه 
و تلاش براي ايجاد و تأسيس موزه هاي 
دولتي درصدد اســت، افراد حقيقي و 

حقوقي را تشويق به ايجاد موزه كند. 
به گفته او، زماني كه موضوع اقتصاد 
مقاومتي مطرح شد، اداره كل موزه هاي 
كشور برنامه ريزي خود را بر نقش مردم 
در حفاظت از ميراث فرهنگي متمركز 
كرد. در مورد موزه ها نيز وقتي راه اندازي 
موزه هاي خصوصي از عهده دولت خارج 
شود و مردم عهده دار آن شوند، دولت 
مي توانــد به جاي تحمــل هزينه هاي 
سنگين ايجاد موزه، كمك هاي بلاعوض 
مــادي و معنوي به موزه هاي خصوصي 
اختصــاص دهد. كارگــر حتي معتقد 
است كه درشرايط كنوني، بودجه اي كه 
قرار اســت به تأسيس موزه هاي دولتي 
اختصاص بيابد بهتر است براي راه اندازي 
موزه هاي خصوصي در اختيار مردم قرار 
داده شــود. او مي گويد: حتي در طول 
تاريخ نيز مردم بودند كه ميراث خود را 
حفظ كردند و بدين ترتيب اينكه دولت 
بخواهد تنها متولي فرهنگ مردم باشد 

اشتباه است. 
كارگــر يكــي از اهــداف اداره كل 
موزه هاي و اموال منقول سازمان ميراث 
فرهنگي را بــراي ارتقاي مــوزه داري 
خصوصي، ترغيــب بخش هاي حقوقي 
در شركت هاي خودروسازي، صداوسيما 
و شهرداري ها و همچنين افراد حقيقي 
به ايجاد موزه هاي تخصصي و شخصي 
خوانــد و گفت: نخســتين اقدامي كه 
در اين خصــوص انجام گرفت، بازبيني 
قوانين و آيين نامه هاي تأســيس موزه 
بــود. به تأكيــد مديــر كل موزه هاي 
كشــور درحال حاضر مشوق هايي براي 
مجموعه داران و علاقه مندان به تأسيس 
موزه در نظر گرفته شــده تــا دركنار 
اماكني كه به موزه تبديل مي شــوند، 

رستوران، فروشــگاه و كافي شاپ نيز 
ايجاد كننده هاي  تعبيه شود. همچنين 
موزه هاي خصوصي مي توانند با اتكا به 
قانون معافيت مالياتي براي فعاليت هاي 
فرهنگي از پرداخت عوارض معاف شوند. 
كارگر اما در پاســخ به اين پرسش 
كه آيا با تســهيلات ارائه شده و حتي 
بازبيني قوانين و آيين نامه ها، موزه هاي 
خصوصي موفق تــر از موزه هاي دولتي 
عمــل كرده انــد؟ گفــت: موزه هــاي 
خصوصي حداقل در كميت از موزه هاي 
دولتي جلوتر هستند و تعداد موزه هاي 
خصوصي كه در حال تأســيس است از 

موزه هاي دولتي بيشتر است. 
ë  مجوز فروش بليت در موزه هاي

كوچك خانگي 
براســاس آماري كــه مديركل امور 
موزه هــا و اموال منقــول فرهنگي در 
ســازمان ميــراث فرهنگي بــه ايران 
مي دهــد، درحــال حاضــر 61 موزه 
خصوصي فعال در ســطح كشور وجود 
دارد كــه از اين تعداد 40 موزه تنها در 

دو سال اخير ايجاد شده است. 
براســاس اين آمار، اكنون در سطح 
كشــور 560 مــوزه فعال وجــود دارد 
كه از ايــن تعداد 61 مــوزه متعلق به 
مجموعه دارها و خصوصي است. آن طور 
كه كارگر گفته است، آمار دو سال اخير 
موزه هاي كشور نيز بيانگر آن است كه 
رشد بي سابقه آمار راه اندازي موزه هاي 
خصوصي در يك پروســه زماني كوتاه 

صورت گرفته است. 
كارگر درباره تأثيــر بازبيني قوانين 
مرتبط با راه اندازي موزه در كشور و ارائه 
مشوق هاي دولتي به موزه هاي خصوصي 
در رشــد اين آمار هم مي گويد: يكي از 
دلايل رشد موزه هاي خصوصي مديون 
تســهيل قوانين ايجاد موزه است. حالا 
اگر مردم بخواهنــد يك موزه حتي در 
فضاي كوچــك 5 يا 6 متر ايجاد كنند 
از نظر ســازمان ميراث فرهنگي هيچ 
اشــكالي ندارد. به گفتــه او، اداره كل 

موزه ها در گذشــته براي اعطاي مجوز 
موزه، استانداردهاي سختگيرانه داشت. 
به طوري كه براي تأسيس يك موزه بايد 
فضاي مطلوب با دسترسي هايي همچون 
پاركينگ و غيره ايجاد مي شد اما امروز 
ديگر اين گونه نيســت و هر فرد به هر 
طريقــي كه علاقه مند باشــد مي تواند 
يك مــوزه با محدوديت هــاي متفاوت 
ايجاد كند. در نگاه جديد موزه اي كشور 
حتي يك شخص مي تواند در يك اقدام 
فرهنگي با يك كتاب شاخص اقدام به 

ايجاد موزه كند. 
آنطور كه مديــركل موزه ها و اموال 
منقــول فرهنگي مي گويــد: در ايتاليا 
موزه هايي با ابعــاد 12متر وجود دارد و 
يكي از افــــــــــتخارات اين موزه ها 
اين است كه مالك كوچكترين موزه هاي 
دنيا هستند. در مقابل چنين موزه هايي 
البته موزه آرميتاژ نيز قرار گرفته است. 

از نگاه محمدرضا كارگر، هر موزه اي 
ظرفيت ها و مخاطبان خاص خود را دارد 
و به همين دليل نيــز اداره كل موزه ها 
مانــع تحقــق آرزوي مــردم در ايجاد 

موزه هاي كوچك نمي شود. 
او مي گويــد: در نــگاه جديد مردم 
مي تواننــد حتي با يك ويترين كوچك 
در خانه شــان اقــدام به ايجــاد موزه 
كننــد. حتي مي توانند با هر مبلغي كه 
بخواهنــد اقدام به فروش بليت كنند تا 
علاقه مندان به آثــار موزه اي، بتوانند از 
اثرشان ديدن كنند و هيچ مانعي براي 

اين كار وجود ندارد. 
در چشم انداز جديد موزه اي در كشور 
آن طور كه نهاد متولي موزه و موزه داري 
در ايران اعلام كرده است، خانواده هاي 
ايراني مي توانند حتي با ظرفيت اندك به 
جذب مخاطب براي ديدار از آثار موزه اي 
خود كنند و اگــر جذب مخاطب براي 
موزه هاي كوچك در كشور اتفاق بيفتد 
آنزمان و به گفته محمدرضا كارگر، اداره 
كل موزه هاي كشور از آن به عنوان يك 

موفقيت بزرگ ياد مي كند.

گردآوري كند، قابل مقايســه نيســت. 
اگر قرار اســت راجع به ميراث ورزش، 
مجموعه هاي فرهنگي جمع آوري شوند، 
قطعاً اين اقدام با همكاري مردم ممكن 
اســت. چون آن ها در اين زمينه بسيار 
جلوتر و قوي تر از دولت عمل مي كنند. 
حتي در حوزه فرش، مجموعه دارهايي 
وجود دارند كه صاحب فرش هاي نفيس 
هســتند. آقاي حســين جاني يكي از 
همين مجموعه دارهاي خصوصي فرش 
اســت كه نزديك به 200 تخته فرش 
مــوزه اي در اختيــار دارد كه ما حتي 
يك نمونــه از آن هــا را در موزه فرش 
نداريم. بنابراين مردم هستند كه ميراث 
فرهنگي خود را توليد، خلق، نگهداري و 

محافظت مي كنند. 
اســتراتژي جديد ســازمان ميراث 

روي تابلو بزرگي بالاي نقش برجسته هاي دوره هخامنشي نوشته شده 
است: »چادر؛ لباس ملي ماست. چادر بيش از آنکه يک حجاب اسلامي 
باشد، حجاب  ايراني است.« اين تابلوها بخشي از فعاليت هاي شهرداري 
دماوند براي تبليغ حجاب در پارک هاي شــهر اســت. تابلويي که يک 
سؤال بزرگ را پيش روي جامعه باستان شناس مي گذارد که آيا در نقش 
برجسته هاي تخت جمشيد نقش »زن« هم وجود دارد؟ آيا سه تصويري 
که در اين تابلو ديده مي شــود متعلق به زنان در 2500 سال پيش است 
يا مردان؟  »علي اســدي«  باستان شناس در گفت و گو با روزنامه ايران 
وجود نقش زنان در نقش برجســته هاي  تخت جمشيد، نقش رستم و  
پاسارگاد که شاخص ترين و شناخته شدن ترين آثار دوره هخامنشي را 
رد مي کند.  البته چرايي نبود نقش زنان در نقش برجسته هاي اين آثار که 
در فهرست ملي يونسکو هم به ثبت رسيده اند؛ سال هاست محل بحث و 
گفت و گوي باستان شناسان، تاريخ نويسان و  مورخان است. اما استفاده 
از نقش برجسته مردان ايراني در دوره هخامنشي براي تبليغ چادر هم 
دور از چشــم نقاد کاربران فضاي  مجازي و شبکه هاي اجتماعي نمانده 
است! البته در اينکه ايرانيان باستان از نوعی لباس پوشيده برای خود 
استفاده می کردند ترديد نيست اما يافتن رد پای اين موضوع در نقش 

برجسته های تاريخی ايران چندان مورد تأييد نيست.

ë نقوش اسطوره اي مردانه
اســدي در پاســخ به اين سؤال 
باســتان شناسي  که گمانه زني هاي 
بــراي چرايــي نبود نقــش زن در 
جمشيد  تخت  برجســته هاي  نقش 
چيســت؟ مي گويد: »تخت جمشيد 
يک  ســمبل و نماد اقتدار و قدرت 
دولت هخامنشــي اســت و به هيچ 
نيست.«  روزمره  زندگي  بيانگر  وجه 
بــه گفته او به همين دليل تصاوير و 

حالات عادي دربار هخامنشي نشان 
داده نمي شــود.  او اهداف خاص را 
دليل حــک نقش برجســته ها  در 
تخت جمشــيد مي داند و مي گويد: 
»اين نقوش اســطوره اي هســتند و 
جزو ســمبل ها ونمادهاي اين دوره 
به شــمار مي رونــد. « او حک نقش 
زنــان را بــا توجه به احساســات و 
عواطفي که به وجود مي آورد مغاير با 
اهداف خاص مرتبط با سياست هاي 

دولت هخامنشــي مي داند.  اسدي 
مي گويــد: »اين تصاوير  بيشــتر به 
آيين  و سنت هاي خاص در اين دوره 
مي پردازد.« به گفته او در آن دوره، 
هخامنشــيان  در سياست ورزي هاي 
خــود ســعي کردند يــک محيط 
مردسالار را نشــان بدهند تا اقوام و 
گروه هايــي که براي بازديد و اهداي 
هدايــا آمده انــد، تحت تأثيــر قرار 
بگيرنــد. او فضاي حاکــم بر نقش 

برجسته هاي تخت جمشيد و دو اثر 
مهم ديگر در شيراز را با هدف نشان 
می داند  هخامنشــی  قــدرت  دادن 
و مي گويــد: »البته ايــن به معناي 
مخالفت با حضور زنان نيست.«  زناني 
که به گفتــه او به عنوان  فرماندهي 
»لشــگر« هم رسيده اند.  هرچند در 
تخت جمشيد،  برجســته هاي  نقش 
پاســارگاد و نقش رســتم، نشاني از 
زنان اين دوره نيســت اما مهر هاي 
بازمانــده از هخامنشــي تاحدودي 
وضعيت زنان در اين دوره را روشــن 
مي کند.  به گفته اســدي اين مهرها 
و برخي شواهد ديگر نشان مي دهد 
که زنان در اين دوره را نقش بســيار 
مهمــي  در ســطوح بــالاي دولت 
هخامنشــي و هم در رده هاي مياني 
و اجتماعــي آن داشــته اند. وي به 
تاريخ »هرودوت« و نوشته هاي ديگر 
مورخان يوناني اشاره مي کند که در 
آن از زناني نوشته شده که فرماندهي 
بخشي از ارتش دولت هخامنشي را 
به عهده داشــته اند.  به گفته اسدي 
ملکه  هــم نقش بســيار زيادي در 
تصميــم گيري هاي دولتي داشــته 
اســت.  آن طور که اسدي مي گويد 
تأثيرگذاري زنان در دربار هخامنشي 
تا تعيين جانشين شاه هم برد داشته 
است. او براساس الواح تخت جمشيد 

از ملکه هخامنشــي ياد مي کند که 
يک هيــأت همراه بزرگ داشــته و 
بعضي وقت ها به طور مســتقل سفر 
مي کرده اســت.  زنان همچنين به 
گفته او ســهميه بزرگــي از خزانه 
هخامنشــي دريافــت مي کردند. به 
گفته اسدي همچنين در نقش هايي 
کــه در محوطه »داســکيليون« در 
شمال غربي ترکيه امروزي قرار دارد، 
نقشي از زنان اسب سوار هخامنشي 
به دســت آمده اســت.  در ايران اما 
علاوه بر مهرها، برخي  پيکرک هاي  
زنان دوره هخامنشي به دست آمده 
است.  به گفته اسدي در شوش يک 
تابوت پيدا شده اســت با نقشــي از 
شاهدخت هخامنشي که با تجملات 
خيلي زياد تدفين شده است. او  يک 
دليل ديگر را هم بــراي نبود نقش 
زنان مــي آورد: »گروه هايي که براي 
اهــداي هديه به دربار هخامنشــي 
مي آمدنــد معمــولًا زن بــه همراه 

نداشتند.«
ë  تابلــوي دماونــد متعلق به

کيست؟
در مــرد بودن ايــن تصاوير هيچ 
اما بين  باستان شناسي شــک ندارد 
»مــغ« بودن آنهــا و يــا خدمتکار 
بــودن آنها تفــاوت ديــدگاه وجود 
دارد.  اســدي دربــاره پارچه اي که 

صورت نقش برجسته را هم پوشانده 
مي گويد:» زرتشــتي ها بــراي اينکه 
»آتــش«  را آلوده نکننــد پارچه اي 
روي صورتشان  مي بستند که به آن 
»پنام« مي گويند.« البته او در نهايت 
ايــن تصوير را متعلق به خدمه تخت 
جمشــيد مي داندکه لبــاس معمول 
پارســيان را به تن دارند و بخشي از 
آن صورت را مي پوشــاند. ســرپوش 
آن نيز به  »باشــلوق« معروف است.   
ديگري هم مي آورد.  اسدي شــاهد 
او با اشــاره بــه صحنــه »موزائيک 
پمپــي« که درباره جنــگ داريوش 
هخامنشــي و اســکندر اســت هم 
مي گويد: »داريوش هم در اين تصوير 
کلاهي دارد که صورتش را پوشانده 
اســت. يعني يک بخش از کلاه روي 
صورتش پيچيده است. نداشتن ريش 
در صورت هايي که پوشانده شده در 
تخت جمشيد،  برجســته هاي  نقش 
متعلق به زنان نيست  بلکه خواجگان 
درباري و يــا  خدمه هــاي نوجوان 

هستند.« 
شــهرداري دماونــد  در پاســخ 
به  پيگيري هــاي خبرنگار »ايران« 
درباره اين تابلوها گفت: اين يک کار 
فرهنگي تعاملي است و ما به يکي از 
فعاليت ها فضا  اين گونه  براي  ارگانها 
داده ايم و در محتوا دخالتي نداريم.

س
فار


